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موسولینی   یدرباره  1،پایان و آغاز  م.  یگانهپنجرمان  جلد  آخرین  آنتونیو اسکوراتی  

رساند؛ جایی که  به پایان می  2گاردا  یرا با روایت دو سال آخر زندگی او در کنار دریاچه

 3ترحم به خود، در ویلای فلترینلی حسّ  دیکتاتور، سرشار از  فرستاده بود.  هیتلر او را  

 .گذراندمی و افسردگی روزگار به پژمردگی 

زیبای دریاچهها،  نازی ریویِرای  آنچه در  مصادره    یهر  بود،  ارزشمند  کرده  گاردا 

اینجا هستید« در کنار دریاچه نشان  موضوعی که بهبودند.   تابلوی »شما  خوبی روی 

گونه ها همانها و کاخها، برجویلاها، هتل  یداده شده است. در هر دو سوی ساحل، همه

های جمهوری اجتماعی ایتالیا« تبدیل  به »مکان  ؛ کندکه تابلو با لحنی خنثی بیان می

سروصدا دوباره به مالکیت صاحبان  این املاک بعدها بی  یشده بودند. با این حال، همه

 .ایتالیایی خود بازگشتند

 باشکوه با   ِها ویلای فلترینلیکنی آن دوران را در ذهن مجسم کنی. نازیسعی می

 تیره  ِخاکستری نظامی و   ِهای سبز ملایم، را با رنگ ِ مرجانی و زرد ِهای صورتیرنگ

  ی از جادهو    آل بودپوشانده بودند تا در ساحل دریاچه جلب توجه نکند. موقعیت آن ایده

،  نردههای  میله  لایکردی تا بتوانی از  شد. باید توقف میسختی دیده میکنار دریاچه به

های صورتی مرجانی و  ویلا را در پایین ببینی؛ ویلایی که اکنون دوباره به همان رنگ 

 .زرد ملایم بازگشته است

ها در  ها. آنجا اقامت داشت؛ تحت مراقبت و کنترل نازیموسولینی دو سال در این

هوایی متفقین از   یپشت ویلا پناهگاهی زیرزمینی حفر کرده بودند تا در صورت حمله 

چیز همچنان سر جای خود بود، حتی  آن استفاده شود. پناهگاه هنوز وجود داشت؛ همه

ها که در سراسر عمارت بزرگ و داخل پناهگاه نصب شده بودند تا برای  های نازیتلفن

طور ها را همانفلترینلی آن  یبه کار روند. خانواده (SOS) های اضطراریارسال پیام

 .باقی گذاشته بودند

*** 

 

انگیزش و پایان زندگی شگفت  2۰۱۰در مصاحبه در سال    4این را اینگه فلترینلی

تنهایی در ویلای بزرگ  ، یک سال را به۱۹۶۰تا    ۱۹۵۹های  کند: »بین سالروایت می

  توانستم نمی  من(  …هنوز متأهل بود )  ۶جیاکوموزندگی کردم، چون جیان  ۵انو یگارن
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اتاقه پنهان  به میلان بروم، بنابراین مرا به مدت یک سال در آن ویلای پنجاه  شاهمراه

جا بود،  چیز هنوز هماندر برجک انتخاب کردم، نه اتاق موسولینی. همه  یکرد. من اتاق 

 د«.  اس هم هنوز نصب شده بودن های اسحتی تلفن

ای فلترینلی« در ایتالیا بود؛ زنی که  افسانه   یشونبائوم همان »بیوه-اینگه فلترینلی

تنها انتشارات بزرگ نه   ۱۹۷2جیاکومو فلترینلی، در سال  پس از مرگ همسرش، جیان 

های فلترینلی تبدیل کرد؛  فروشیای عظیم از کتاباو را ادامه داد، بلکه آن را به شبکه

ایتالیا قرار دارند و به  هایی که در بهترین و مرکزیفروشیکتاب ترین نقاط شهرهای 

 .اندهای مهمی برای تجمع و دیدار اجتماعی بدل شدهمکان

سبک زندگی  ای  گونهعبارت »بیایید همدیگر را در فلترینلی ببینیم« در ایتالیا به  

چپ  دارد:  ماجراجویی اشاره  هرچند  ماجراجویانه؛  و  روشنفکرانه  آوانگارد،  های  گرا، 

 .شودجیاکومو چندان الگویی برای تقلید محسوب نمیجیان 

به بریگادهای سرخ پیوست، از زندگی    ۷«با نام مستعار »اوزوالدو  ۱۹۶۹او در سال  

در  جسدش    ۱۹۷2ش و نیز از دنیای نشر ناپدید شد، و در سال  اهمسرش، پسر کوچک 

ای خود های غیرحرفه میلان، پیدا شد. او با دست  یپای دکل برق فشار قوی در حومه 

کاری سازوکار انفجار بمب بود که بمب زودتر از موعد منفجر شد. اینگه  در حال دست

گوید: »هرگز روایت  ، هشت سال پیش از مرگش، می2۰۱۰سال    یفلترینلی در مصاحبه

ش اندوهی  ااو را به قتل رساندند.« در چشمان کنم  فکر میام؛ من  رسمی را باور نکرده

 .شودعمیق دیده می

*** 

 

اش کرد تا متحد برکنارشدهوار تلاش میبا شتابی دیوانه  ۱۹43هیتلر در تابستان  

که شورای بزرگ فاشیسم و پادشاه ایتالیا در  پس از آنچنگ بیاورد.  موسولینی را به  

در کاخ ونیز اعتماد خود را به موسولینی پس گرفتند، او    ۱۹43  یه ژوئی  2۵تا    24شب  

جا های مخفی مختلف در سراسر ایتالیا جابهروز بعد دستگیر شد و چندین روز در مکان

نیز  شد؛ مکان تاریکی  ایتالیا حتی در  زیرا مردم  نماندند،  هایی که چندان هم مخفی 

 .او را تشخیص دهند نیمرختوانستند می
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ژاندارمری سردرگم را با آمبولانس به چندین ایستگاه مبهوت ِ   ِدر ابتدا موسولینی

کوچک   یناپل، بعد به جزیره راه  در    8در رم منتقل کردند، سپس به شهر ساحلی گائتا 

بردند. نگرانی این    ۱۱آبروتسو ی  در منطقه  ۱۰ساسو گرانکوهستان  به  سرانجام  و    ۹،پونتسا

بسی  هیتلر هم بود. آتش  یبود که هیتلر او را پیدا کند و با خود به آلمان ببرد؛ که نقشه

سپتامبر با متفقین امضا کند، هیتلر را به شدت    3که دولت انتقالی ایتالیا قرار بود در  

عنوان پوشش برای دیکتاتوری خواست موسولینی را بهتحت فشار قرار داده بود؛ او می

و حتی مجبور به این    در اختیار داشته باشد   ، کند  پانازی که قصد داشت در ایتالیا بر

 .عنوان متحد را تحمل کندتوانست از دست دادن ایتالیا بهکار بود، زیرا نمی

از هر کسی می از آن موسولینی که در  هیتلر بهتر  مه   ۶دانست که دیگر چیزی 

رژه  ۱۹38 برای  رم  بود  یدر  آمده  دیدارش  به  نظامی  در    ، بزرگ  است.  نمانده  باقی 

رژه آن  به  ی تصاویر  سربازان  آن  در  که  »فوری عظیم  امتداد  در  منظم  صورت 

را ش  اشود که هیتلر با نهایت تحسین، لب پایینروند، دیده میرژه می ۱2«ایمپریالی

تر، که همچون  شش سال بزرگ ِای، چه متحدی! موسولینیدهیچه سازمانداده.  جلو  

های معمولی،  هیتلر با حالتی خجالتی، با پالتوی بلند و کفش  .رسدمجسمه به نظر می

بلوک عظیم موسولینی می آن  بازدید کند. کلاه  یک قدم پشت سر  را  نیروها  تا  دود 

»فِز توپ  ۱3« فاشیستی  و  گرد  سر  پف  موسولینی  مانند روی  شلوار  و  نشسته،  دار 

چرخاند، در حالی  از چپ به راست میاش را  ویو فک قپوشیده  های بلند نظامی  چکمه 

کاملاً روشن بود  «  !زنند: »دوچه! دوچه! دوچهکه مردم ایتالیا از شدت هیجان فریاد می

 .یس استیجا چه کسی رکه این

جنگیِ باشکوه و    یرژههمان  یعنی    -  بیش از این نبود  هیچکه موسولینی  اما این

  و خوبی به آن پی برده بود؛  چیزی بود که هیتلر از همان سه سال جنگ به  -   نمایشی

تفصیل توضیح داده است. اکنون، به   14م.رمان  های پیشین  آنتونیو اسکوراتی در بخش

موسولینی توسط شورای بزرگ    15،پایان و آغاز  م.   در پنجمین و آخرین جلد با عنوان 

کند او را به  فاشیسم و نیز پادشاه برکنار شده است. و هیتلر با شتابی شدید تلاش می

اند  ژوئیه در سیسیل پیاده شده  ۹دست آورد، زیرا متفقین آمریکایی و انگلیسی که در  

–   ها بیفتد، به معنای پایان محور رماگر موسولینی به دست آن  .نیز خواهان او هستند
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همین حالا هم هست،  در واقع    که  چیزی  ماند؛می  تنها  اروپا  در  هیتلر  و  بود  خواهد  برلین

وار که آن طرح تا چه اندازه دیوانه این   .موسولینی در سر دارد  برای ای  اما او هنوز نقشه 

اسکوراتی از حرکات هیتلر    یاست، در جلد پنجم، به لطف تحلیل ظریف و موشکافانه

شود. مانند همیشه در ذهن موسولینی قرار  خوبی آشکار میشطرنج، به  یروی صفحه 

ابتدا هیچ  گیریمی اما موضوع در واقع طرح هیتلر است؛ طرحی که موسولینی در   ،

   برد.به آن پی میدرکی از آن ندارد، اما خیلی زود 

طوری نوشته شده که گویی نویسنده خودش در صحنه حضور    م.های  تمام بخش

خاموش.  داشته،   و  نامریی  ناظر  نقلهمچون  و  اسناد  با  نیز  فصل  هر  هایی  قولپایان 

می شیوهپشتیبانی  این  که  از   ِباورنکردنی   یشود  موسولینی  شخصیت  شدن  محو   

 .کندجهانی را باورپذیر می یصحنه 

واقعیت  شناختهالبته  عروسکیشدهها  »دولت  کنار   ینشاندهدست  اند.  در  هیتلر 

افتاده را در ویلایی باشکوه،  شده و از نفسگاردا«، جایی که او موسولینیِ تهی  یدریاچه

یس »جمهوری اجتماعی ایتالیا«  یعنوان ربهویلای فلترینلی، به اسارت گرفت و او را  

شود، برگرفته شناخته می  ۱۶« ای که بیشتر با نام »جمهوری سالومنصوب کرد؛ جمهوری 

 .از نام شهر کوچکی در کنار دریاچه

ایتالیا«   فاشیستی  آن »جمهوری  نام  بود که  داده  پیشنهاد  اما  باشدهیتلر حتی   ،

 در راه را بو   ِموسولینی حاضر به شنیدن چنین چیزی نبود. او که »مثل حیوان، زمان

دانست که فاشیسم در ایتالیا به پایان رسیده  می(  م. پسر قرنل:  د« )از جلد اویکشمی

ی »جمهوری اجتماعی« امعنا و خنثپس همان نام بی.  ۱۹43در سال کم  دست ـ است

را ترجیح داد؛ نامی که در نهایت به آغاز راه او نیز اشاره داشت، چرا که خود موسولینی 

بود آغاز کرده  با سوسیالیسم  این  .زمانی  نام معنای واقعینه  این  باشد؛  که  ای داشته 

، امروزیهمین، از نگاه    و  –  در جریان بود  راستیبه کردن آن چیزی بود که  مسئله پنهان

ا ی جورج ِفاشیسم امروزی  یاصلی فاشیسم موسولینی است، و همچنین هسته   یهسته 

  ِپرهیز از خوددر حال رخ دادن است، با شروع از  راستی  به کردن آنچه  پنهانملونی:  

   م.«اشیس»ف یواژه
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و   پیچیده  بسیار  هیتلر  است.  جزئیات  با  طرح  در دقیق  موسولینی  »رهایی« 

در ارتفاع   ۱۷در هتل آلبرگو کامپو ایمپراتوره  ژاندارمساسو، جایی که او توسط چند  گران 

دو هزار متری زندانی شده بود. تنها سه تا چهار ساعت بعد قرار بود او به متفقین تحویل 

 .گیرداز همه پیشی می  ۱8«عملیات بلوط»هیتلر با    ۱۹43سپتامبر    ۱2داده شود، اما در  

های آبروتسو اس پس از دو هفته پیشروی مخفیانه و خزیدن در کوه نیروهای اس

ها سقوط  که یکی از آن   -  آیندهشت گلایدر فرود می  بارسند. چتربازان هیتلر  به قله می

توانند موسولینی را بدون هیچ دشواری با در کنار هتل کامپو ایمپراتوره، می  -د  کنمی

ها  ملخی منتقل کنند؛ هواپیمایی که او را از میان صخره  ی یک هواپیمای کوچک دو نفره

ریخته را به  همبهشکسته و  ر ِ  جا، دیکتاتودر آن  .بردمی  ۱۹به سمت پراتیکا دی ماره 

جا به مونیخ،  کند، و از آن کنند که به سمت وین پرواز میمیتری منتقل  هواپیمای بزرگ

شانتسه« نازی »وُلف  یش در اعماق جنگل، در مجموعهاتا روز بعد هیتلر را در مخفیگاه

ملاقات کند؛ مکانی که پس از جنگ به لهستان واگذار شد و    2۰در نزدیکی راستنبورگ

 .نام دارد 2۱« اکنون »کِتْرزْین

نظر استقبال در فرودگاه نظامی کوچک راستنبورگ هنوز صمیمانه است. هیتلر به

اس، ژنرال اس   یموسولینی احساساتی شده باشد؛ به گفته  یرسد از دیدن دوبارهمی

موسولینی و  شده  جمع  چشمانش  در  اشک  حتی  ماجراست،  شاهد  رنگ ِکه  پریده،   

ها  اما وقتی در پناهگاه نازی در دل صخرهگیرد.  در آغوش میشدت لاغر و درمانده را  به

کند هیتلر او را از سر کند. موسولینی تصور میتغییر میتمامی  بهمانند، لحن  تنها می

آزاد کرده است و با تردید از او    ، انددوستی خالص و به نام تمام آنچه با هم گذرانده

مرگی    -  مرگ بمانداش بازگردد و در انتظار  خواهد اجازه دهد به زندگی خصوصی می

های آبروتزو  ای از کوهکه امیدوار است »هرچه زودتر سراغش بیاید«، ترجیحاً با منظره

 ... ها، و شاید در حال مشغول نوشتن خاطراتشو عقاب

 22«.!مزخرفزند »می  هیتلر فریاد

ترسیدم دیدار پیشوا و دوچه دوباره به  نویسد: »میش میاگوبلز در دفتر خاطرات 

منجر شود که برای ما مشکلات سیاسی ناخوشایندی ایجاد کند، اما  دوستی نزدیکی  

 پیشوا  ... چنین نشد: برعکس، من هرگز پیشوا را تا این حد از دوچه ناامید ندیده بودم

 دهد«.  قرار ایتالیا  با ما  روابط اصلی ستون را دوچه خواهدنمی دیگر
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تر به ایتالیا  کند. او باید هرچه سریعش را به موسولینی ابلاغ میاهیتلر دستورات 

بازگردد، جایی که به عنوان معاون رایش سوم وظیفه دارد اوضاع را تحت کنترل نگه  

ناتوان و غیرقابل اعتماد رفتار کرده است، از    یعنوان متحدجا که ایتالیا بهدارد. از آن 

ی آلمان نازی با مبالغ سنگین به کار خواهد رفت.  این پس تنها برای پر کردن خزانه 

شوند تا در صنعت جنگ کار کنند؛ از   قابل استفاده به آلمان تبعید می ِمردان ایتالیایی

وپاگیر  های دستاین پس فقط سربازان آلمانی جنگ را پیش خواهند برد. دیگر ایتالیایی

میهن به  ژوئیه،    2۵هبران فاشیست که در  ر  یو، همه  .در جبهه وجود نخواهند داشت

درنگ  حکم باید بیشدند و  و متحد آلمانی خیانت کرده بودند باید به اعدام محکوم می

 همه چیز روشن است؟شد. اجرا می

 د.«  خواهید بکنیبنیتو موسولینی سرش را پایین انداخت: »با من هر کاری می

های جهنم را به روی ششصد روز جمهوری سالو )از با این کار، موسولینی دروازه 

آوریل    ۱۹43سپتامبر   دهمی(  ۱۹4۵تا  آن  در  که  دورانی  غیرنظامی  گشاید؛  هزار  ها 

نه پارتیزان ایتالیایی، حدود  از  بیرون گتوها، و بسیاری  قربانی  هزار یهودی درون و  ها 

تر به متفقین تسلیم شده  ها ضرورتی نداشت؛ ایتالیا پیشاینکدام از هیچ .خواهند شد

بود، اما هیتلر مصمم بود حتی یک وجب از خاک ایتالیا را از دست ندهد. او توانست 

حکومت ترور و وحشت جمهوری سالو را با استفاده از پوشش موسولینی برقرار کند؛ 

گاردا آویزان شده    یاچههایی که از دریبازی با نخشبموسولینی را مانند عروسک خیمه

که هنوز تعدادشان     ـ  های ایتالیایی که فاشیستآورد، تنها برای اینبود به حرکت درمی

موسولینی فقط باید    .چیز به حالت سابق بازگشته استکه همهکنند    تصور  ـ  زیاد بود 

 .کرد، اما در واقع دیگر هیچ اختیاری از خود نداشتنقش قدیمی خود را بازی می
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 از اعدام. شی، سه روز پ۱۹4۵ لیروآ 2۵  لان،ی)وسط( در م ینیموسول  تویبن

 

ایتالیا،  موسولینی   اس کارل وولف  از ژنرال اسزمان سوار شدن هواپیما به سوی 

برمی»  پرسدمی رم  به  که  مرا  وولف،  اشغالبهگردانید؟«  ایتالیای  بر  ناظر  شده  عنوان 

زند.  رنگ به او میموسولینی منصوب شده است، لبخندی کمها و نیز بر خود  توسط نازی

بازنمی به رم  او  برای مدتی در »خانه  .گرددنه،  از شهر« خود نگه داشته    یاو  خارج 

کامیناتهمی دله  روکا  باستانی  دژ  زادگاه  23شود؛  امیلیاادر  موسولینی -ش  که  رومانیا، 

تصاحب کرده بود. در حالی که هیتلر در   شمانند هر چیز دیگری آن را نیز برای خود

یک    ،مانده از ارتش موسولینیدوم باقیرم ظرف چند روز با استفاده از نیروهای درجه 
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کند هنوز در بازی  کند، خود موسولینی تصور میفاشیستی برپا می-نازی  یحکومت تازه

 .حضور دارد

 .شودرو میهای منفی روبهخواند، اما تنها با پاسخاش فرا میاو افراد وفادار را به قلعه

دریاچه   ۱۹43اکتبر    8در   کنار  در  جدیدش  اقامت  محل  به  گاردا    یموسولینی 

شود،  موسولینی پدیدار میناباور     ِشود. فضایی که آن لحظه در برابر چشمانمنتقل می

آلود در ساحل روستایی خواب »  :ای توسط اسکوراتی ترسیم شده استطرز استادانه به

انو اسکان داده شده  یکس. او در گارگچیز و همهگاردا، دور از همه  ی دریاچه ِلومباردی

اند، کنار  فلترینلی که از تجارت چوب ثروتمند شده  یاست، در ویلای بزرگ خانواده

. عمارتی وسیع با پارکی  است  قابل مشاهده  از جادهسختی  بهکه  کدر    وسیع وای  دریاچه

های خدماتی در زیرزمین؛ های عظیم، آشپزخانه و بخشهای بزرگ، پلهایوانباشکوه،  

های کار  اتاق ،  همکف؛ اقامتگاه دوچه  یهای نشیمن و غذاخوری در طبقه ها، اتاق سالن

که    -   اشسیاسی  یزیرشیروانی، دبیرخانه  یاول؛ و در طبقه   یو پذیرایی او در طبقه

به که  آلمانی  افسران  و  ویتوریو  پسرش  عمل  توسط  وولف  جاسوسان  و  رابط  عنوان 

  ت...«کنند تصاحب شده اسمی

ناسازگار با هر نوع تراژدی انسانی، در حالی که هشتصد کیلومتر   اندازچشمدر این  

ناپلِ پایین شهر  جنوب،  سمت  به  بمبارانویران  تر  زیر  بیو  ها  شده  امان  خشونت 

طور خودجوش قیام ، بهناکوحشتدر فقری  و فرو رفته  نشینی  های در حال عقبآلمانی

 ناشی از ناامیدی، شهر را از چنگ   ِها، با شجاعتکند و پیش از رسیدن آمریکاییمی

 یگونه و مردهنقاشی  یکند، موسولینی در سکوت این گوشه اشغالگران نازی آزاد می

 د«. نویسمی  کسبرای هیچای »نامهایتالیا، 

به هیچنامه» نگاه    24« کسهایی  اما  نخست  در  به نظر برسد،  همین شاید عجیب 

پایانی زندگیاست:   باشکوه فلترینلی  واقع  بهاش که  موسولینی در دو سال  در ویلای 

نویسد و گاهی نیز برای هیتلر؛ نامه می  2۵اش کلارا پِتّاچیزندانی است، برای معشوقه 

شده  هایی که هر آنچه را جرئت نداشت رودررو به او بگوید، با دقت و انتخابی حسابنامه

زندگی مدنی کشور، دولت جدیدی    یبرای بازسازه: »برای نمون  .آوردبر روی کاغذ می

به که من تشکیل داده از استقلال لازم برای حکومت برخوردار باشد و بتواند  ام باید 

اعتبار خواهد بود،   ِنهادهای مدنی  وابسته دستور بدهد. بدون این امکان، دولت فاقد 
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ننگین روبه پایانی  با  ناگزیر  از دست خواهد داد و  را  اکتبر    4)  «  ...شودرو میاعتماد 

۱۹43) 

)هیتلر( ارائه  متحد   ِ شرایطی که برای رهبر ِفهرست»  :شودو اسکوراتی یادآور می

تازه دولت  شدن  تبدیل  از  تا  دولت  شده  یک  به  ایتالیا  اجتماعی  جمهوری  تأسیس 

قدر  آن  -  اول تشکیل یک ارتش ملی  یو در درجه  -  انگیز جلوگیری شود رقت ِعروسکی

قدر غیرواقعی تنظیم شده است که این نامه بیشتر شبیه متنی دقیق و در عین حال آن

استفاده در لحظات متعدد بیرون کشیدن و  برای  آینده ِاست که  دلسردی نوشته    ی 

شود؛  هم می و همین د.« پاسخ خواهد مان آگاهی که بیویژه با این پیششده باشد؛ و به

گونه که در ایتالیا شناخته اش »کلارتا« )کلارا پِتّاچی(، آنهایی به معشوقهبرخلاف نامه

اقتدار من »  :رفتهفرو    به خود  پایانبیرحم  تها موسولینی در نوعی  شود، که در آنمی

من کسی بودم. حتی اگر مرا از برج لندن به دار  اعتبارم نیز.  ریزد.  هر روز بیشتر فرو می

میمی باقی  کسی  هم  باز  هیچآویختند،  حالا  از    ...ماماندم.  پر  دهان  و  با  خاکستر 

 م.« اافسرده

 

*** 

یهودی  2۶،گه شونبائوماین زیبایی-عکاس  اوج  در  را  فلترینلی  اش ملاقات  آلمانی، 

و درست هم هست«،    2۷،ترکیبی از آدری هپبورن و لزلی کارون  گفتندکرده بود؛ »می

دندانهمان و  پرنشاط  لبخند  با  خودش  که  درخشانطور  میاهای  و    .گویدش 

اوججیان  در  نیز  فلترینلی  مهمانی  جیاکومو  در  انتشارات  بود؛  که  هامبورگ  در  ای 

تابستان    28روولت بود  یویژه  ۱۹۵8در  داده  ترتیب  در ی  ستاره  ـ  او  ایتالیایی  جوان 

اثر بوریس پاسترناک    دکتر ژیواگورمان    ۱۹۵۷المللی، کسی که در سال  دنیای نشر بین

را برای نخستین بار در ایتالیا منتشر کرد، آن هم برخلاف خواست اتحاد جماهیر شوروی 

و نیز حزب کمونیست ایتالیا؛ حزبی که فلترینلی از اعضای برجسته و در عین حال از  

د:  موفقیت بزرگ دوم نیز رسی  ۱۹۵8در سال    .حامیان مالی بسیار سخاوتمند آن بود

لامپدوسا، که سال قبل درگذشته   یشاهزاده  3۰،جوزپه تومازیی  نوشته  2۹« »یوزپلنگ

عظیم وارث امپراتوری فلترینلی را    ی پیاپی که سرمایه ِپرفروش جهانی کتاب  بود. دو  

   .سابقه رساندبه سطحی بی
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ساله؛ »و ما آن شب روی نیمکتی   32جاکومو  جیانو    ساله بود  28گوید که  اینگه می

روبروی  دم نشسته بودیم  در هامبورگ، تا سپیدهچهارفصل   جلوی هتل او، هتل باشکوه

   .کردیم«صحبت میو انداز آلستر چشم

گرا با  جاکوموی درونشود که چگونه جیانمتری دیده میمیلی  8در تصاویر فیلم  

های ویلای فلترینلی  رود؛ اینگه روی پلهگل بزرگ مگنولیا، خجالتی به سوی اینگه می

گیرد: »واقعاً؟  هاش را جلوی صورت مینشسته است. او، زیبا و جوان، با شگفتی دست

برای من؟« گلی از درخت مگنولیای عظیم ویلای فلترینلی، که حدود بیست متر ارتفاع 

 .دارد

*** 

 

اول به   یکه موسولینی »افسرده« از اتاق کارش در طبقه است  همان درختی    این

 .کردآن نگاه می یهای سبز تیرهبرگ

دهد، در شاید زیباترین بخش  او در آنجا انجام میرا که  آنچه    ،آنتونیو اسکوراتی

رسان وفاداری  پیشخدمت و پیام  -   3۱کوینتو ناوارو»  :کندجلد پنجم چنین توصیف می

دیده است که    -   برساندکه تنها در اواخر دسامبر سال گذشته توانست خود را به دوچه  

کشد،  های سالن میصورت مورب به یکی از گوشه اتاق کارش را به ِگردویچوب  او میز  

  ت.«قرار داش 32تسیاجهان در پالازو وِنه یدر همان وضعیتی که در تالار نقشه

کارکنان توسط  اغلب  میاموسولینی  دیده  حالی  در  نقشه ش  »روی  که  های  شود 

ستاد   گزارش افسران  با  که  افسرانی  است؛  شده  خم  دربارههیتلر  وضعیت    یهایی 

رسند. هرچند او هیچ نقشی در جنگ ندارد،  های مختلف میهای نبرد در جبههمیدان

دارد،  ها را مانند یک ژنرال در میدان نبرد روی میز بزرگ پهن نگه میبا این حال نقشه

  ده شده کشی  ها خطهای رادیویی دشمن، که با دقت زیر آنهمراه با دفتر یادداشت پیام

، گویی  دهدبه خود استراحت می  اشکارهای معمول دولتی  یاو اغلب در میانه   .است

های ستاد خم  کند از جای خود بلند شود و دوباره بر نقشه نیرویی درونی او را وادار می

اند از حفظ  تهمناطقی را که توسط نیروهای درگیر مورد حمله قرار گرف  یشود. نام همه

  33.ها: کاپیتونوفکا، کراسوسیلکا، کامپولئونه، کاروسِتوترین آناهمیتداند؛ حتی بیمی

ها را اند، آنگذاری شدههایی که با رنگ آبی یا قرمز علامتروی نقشهکشد  میانگشت  
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افسران آموزی که جدول ضرب میکند، مثل دانشزیر لب تکرار می تا وقتی  خواند، 

 د.«  بازگردند، از اوضاع باخبر باش  34ستاد عالی ورماخت

*** 

 

میز    رویدرست   جیانچوب  همان  بعد،  سال  ده  حدود  فلترینلی  گردو،  جاکومو 

هایی به زبان رمز، برای  نویسد؛ نامههاش را برای بوریس پاسترناک در روسیه مینامه

رژیم  )با  شوروی  فریب دادن  به روسی  و  بود،  پیام واقعی  فرانسوی وقتی موضوع  به   .

پیام وقتی  مترجم(  چشمکمک  تا  بودند  ساختگی  و  ظاهری  شورویها  رژیم    ِهای 

 آن را نبیند. خروشچف 

نوبل    یجایزه  ۱۹۵8اش، در سال  و تمام آثار شاعرانه  دکتر ژیواگوپاسترناک برای  

ادبیات را دریافت کرد، اما مجبور شد آن را رد کند، چون رژیم اجازه نداد به استکهلم  

سراسر    دکتر ژیواگودرگذشت، زیر فشار عظیمی که از زمانی که    ۱۹۶۰برود. او در سال  

او وارد شده بود  بود؛  کرده  فتح  راـ    جز اتحاد جماهیر شورویبه  ـ  جهان درخت   .بر 

 .مگنولیا هنوز آنجا بود، و هنوز هم هست
 

 
 ۱۹82گاردا با پسرش کارلو، سال  اچهی کنار در یلایدر و ینلیفلتر نگهیا
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*** 

 

کنند، و سپس به  گتوی رم را خالی می  ۱۹43اکتبر    ۱۶ها در  در حالی که نازی

روند، در حالی که هزاران یهودی ایتالیایی به سراغ بازداشت جمعیت یهودی میلان می

های  شوند، و در حالی که نیروهای نازی با کمک فاشیستمقصد آشویتس منتقل می

زنند ایتالیایی در مرکز و شمال ایتالیا به شکلی وحشیانه دست به کشتار و سرکوب می

اعدام خیابانو  در  جمعی  تلافیهای  اقدامات  عنوان  به  میها  انجام  شود،  جویانه 

شصت  دربارهموسولینی  معشوقه  یساله  کلارتا،  نزد  جدیدش  وحشتناک   ی زندگی 

، ناله  داندمیایتالیا    ی همه را    اش که از ده سال پیش همراه اوست و اینساله   3۱رسمی  

ها  گیرد کلارتا را نزد او بفرستد، چون »ایتالیاییمی  هیتلر تصمیم  .کندو شکایت می

پیر   3۵دنبورگ نویسد: »هینش میامانند«. گوبلز در دفتر خاطراتهمیشه ایتالیایی می

تواند چیزی جز  ها هرگز نمیشک حق داشت وقتی گفت موسولینی هم از ایتالیاییبی

تواند چیزی جز یک ایتالیایی بسازد، و  ایتالیایی بسازد.« موسولینی نیز از خودش نمی

اتوموبیل با    3۶دهد کلارتا از مرانودستور می  .فرستدبنابراین هیتلر کلارتا را برای او می

اس مخصوص مقامات بلندپایه تحویل گرفته شود و کسی جز ژنرال مرسدس رسمی اس

اس در ایتالیا، او را همراهی نکند. کلارتا از ورودی جانبی به داخل  وولف، رئیس اس

 .جاست: بنیتو موسولینیآنبله، جناب شود، و  ویلای فلترینلی منتقل می

رمان  شبیه  لحنی  با  را  عاشق  دو  میان  دیدار  عامهاسکوراتی  عاشقانه های    پسند 

نیز در نوعی  توصیف می یا خود  با نیت طنز نوشته  آیا  کند؛ لحنی که روشن نیست 

کلارا  »  :ایتالیایی استناخواه  آخر خودش هم خواه  ـ  ایتالیایی غرق شده است  ساتاحسا

را می نزدیک میاو  آهسته در سایه  احساس ضعف شود. سرگیجه میبیند که  گیرد، 

ا شمرده  زمان رکند. از آخرین دیدارشان سه ماه و پنج روز گذشته است. زن جوان می

این زمان ابدیتاست.  ثانیه در زمان؛ در هر حال کافی بودهها هم  تا  اند، هم یک  اند 

دیگر  به یککند،  ش میدارد، نگاهگیرد، نگه میش را میا شان را نابود کنند. او دستجهان

شوند که برای عاشقان مقدر شده  صدا وارد فضایی میلرزند. بیکنند، هر دو مینگاه می

رو بیدر است؛  برای هم میرو،  رنج  و  از شادی  فرو  کلام  آغوش هم  در  گویند. سپس 

 د.«  ماننهیچ سخنی، لرزان در هم میروند، بیمی
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ویکمین سالگرد »راهپیمایی به سوی رم«، آن است؛ بیست  ۱۹43اکتبر    28تاریخ  

شرمانه و پرادعایی که موسولینی با آن در یک حرکت، از سوی پادشاه ویکتور قمار بی

   .لرزددر آغوش کلارتا می  داردو حالا    -د  وزیری ایتالیا رسیامانوئل سوم به مقام نخست

اند، سازوکار کلارتا که هیتلر برای آرام حساس   3۷« روح ِ مکان»  برای کسانی که به

برانگیز است. او البته اش به راه انداخته، بیش از همه تخیلنگه داشتن متحد قدیمی

مصادرهنمی ویلای  در  مردی   یشدهتوانست  موسولینی  چون  کند،  زندگی  فلترینلی 

زن   38، متأهل بود، پدر پنج فرزند، و حتی در آن زمان پدربزرگ هم شده بود. و رَچله

ها پیش با او ازدواج کرده بود،  رومانیا که سال-ش از امیلیااحق بدبینبه  یزادهدهقان

در راه بود، چون هیتلر نیز دوست داشت تصویر خانوادگی را از مونیخ  همراه فرزندان  

 .کامل کند

از دریاچهبرای کلارتا، ویلایی زیبا در نقطه گاردا مصادره شد؛ ویلای    یای دیگر 

توانست با قایق از ویلای فلترینلی به آنجا برده  جایی که موسولینی می  3۹، فیوردالیزو

ها در یکی دیگر  در مسیر »کار« خود؛ کاری که شامل ورق زدن روزنامه  ظاهربه   ـ  شود

 .انو بودیفلترینلی در قلب شهر گارگ یهای خانوادهاز کاخ

*** 

 

فلترینلی،    یگذشته فروخته شد، چون اینگه، بیوه یسدهویلای فلترینلی در پایان  

های سنگین نگهداری آن نبود. این ملک از دستی به دست  دیگر قادر به تأمین هزینه

های  که بازسازی  4۰، دیگر منتقل شد: نخست به مالک آمریکایی هتل، رابرت اچ. برنز

فروخته شرکت مادر  به یک    2۰۰۷ای انجام داد. سپس در سال  سالهعظیم و چندین

امروزه اگر کسی    .شد که پشت آن الیگارش روس، ویکتور، نزدیک به پوتین قرار دارد

  ۱8۰۰حدود    4۱« بخواهد شبی در این ویلا اقامت کند، باید برای یک »جونیور سوئیت

 .« مبلغی بسیار بیشترویژهلوکس« و »وهای »دیورو بپردازد؛ و برای اتاق 

نرده میان  میاز  دیده  گردشگران  قدم میها،  پارک  در  که  که  شوند  پارکی  زنند؛ 

بار ویلای فلترینلی برای عموم  . سالی یکزیبا دارد  استخر آب  ش یکاکنون در مرکز

اکتبر. این روزها بسیار پربازدید    ۱8حدود  اغلب  شود، در پایان فصل گردشگری،  باز می

خانواده باشکوه  مبلمان  میان  در  افسرده  موسولینیِ  که  جایی  دیدن  زیرا    ی هستند، 
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رفت میفلترینلی  استوآمد  جذاب  بسیاری  برای  نظارت  همه  .کرد،  تحت  چیز 

قرار دارد؛ نهادی که مسئول حفاظت  42نظارت بر هنرهای زیبا  یی ادارهگیرانه سخت 

 ت.  از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی اس

*** 

پارتیزان ۱۹4۵آوریل    2۷در   از  یکی  توسط  موسولینی  )مبارزان ،  ایتالیایی  های 

میان   به سوی مرز سوستون کامیون مقاومت( در  آلمانی که  فرار ی های  یس در حال 

پالتوی یک    بابودند، شناسایی شد. موسولینی در قسمت بار کامیون و میان سربازان  

خود ارتش آلمان را تا روی  ای کز کرده، و کلاهستوان نیروی هوایی آلمان در گوشه 

 کشد.  ناس میکرد که مست است و خرچشمانش پایین کشیده بود. او وانمود می

داشت، همین ای که  تنها گزینه  و »او اینجاست؛ در پایان راه،  نوشته است:  اسکوراتی  

 ت«. وانمود کند موسولینی نیسبود که 

 اش خود را از روی صورت که کلاه« به محض آن43پارتیزانی با نام مستعار »زوکولین

می میبالا  را  او  آلمانیزند،  است:  روشن  دستور  میشناسد.  اما  ها  کنند،  عبور  توانند 

 .ویژه این یکیها باید از ستون جدا شوند؛ و بهایتالیایی

زندگی در  بار  نخستین  برای  کلارتا  و  یکدیگر  موسولینی  کنار  را  شب  شان، 

در اتاقک کوچک و محقری در زیرشیروانی،  .  ۱۹4۵آوریل    28به    2۷   ِ گذرانند؛ شبمی

 .کوبددر حالی که باران بر سقف می

موسولینی روزهاست که نه چیزی خورده و نه نوشیده و بیشتر به شبحی سرگردان 

  .گذارد ای او را تنها نمیماند. کلارتا پیوسته مراقب اوست و لحظهمی

شود و آن دو،  شود؛ باران قطع میدم خاکستری با تابش خورشید شکافته میسپیده

را نگاه    پنجره بیرونتکیه داده به  اند،  در حالی که یکدیگر را محکم در آغوش گرفته

 رسد.  کنند که دم ِ محتوم فرامیمی

شود و شناخته می  44که با لقب کاپیتان والریو  ستو سرسختی به نام آودی  پارتیزان

آید.  اش میاست، به سراغ ها خانواده و دوستان خود را از دست داده  در نبرد با فاشیست

خود را به اتاق کوچک موسولینی در دست.  رهبر مقاومت در میلانمبهم از با مجوزی 

وانمود میرساند؛ کلارتا هنوز بهو کلارتا می او  نپوشیده است.  لباس  کند که  درستی 
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دهد شلوارش را برای نجات و آزادی موسولینی آمده است؛ حتی به کلارتا فرصت نمی

 .بپوشد

اند. کمی جلوتر، والریو حرکت و مبهوت، به هم فشرده نشسته آن دو در خودرو، بی

زند؛ اما موسولینی کلارتا از وحشت جیغ می  .باید پیاده شوند  .کندخودرو را متوقف می

حس و مدهوش  در بهتی عمیق فرو رفته و بیکه روزهاست نه خورده و نه نوشیده، انگار  

   .رسدبه نظر می

شد. موسولینی مرگی تحقیرآمیز داشت؛ در زود انجام  اعدام موسولینی و پتاچی  

دو روز بعد، آدولف هیتلر  )حالی که روی صندلی نشسته بود، از پشت به او شلیک شد.  

 (.برلین دست به خودکشی زدهمراه با اوا براون در پناهگاه خود در 

بودند، به  که با گلوله سوراخرا  ها اجساد موسولینی و کلارتا  ارتیزان پ  سوراخ شده 

پیاتزاله لورتو بردند  میلان   ؛ جایی که  کردندرها    4۵و کنار یک پمپ بنزین در میدان 

ها انجام  با آن  بخواهندتوانستند هر رفتاری که  ایتالیا می  یآمدهمردم گرسنه و به ستوه

ها را از پاها به یکی از تیرهای  حرمتی به اجساد، آندهند. پس از لگدکوب کردن و بی

 .آهنی جایگاه سوخت آویختند

تا مردم  کند  وادار می  -  که جسدش از پاها آویزان است  -   اسکوراتی موسولینی را

وجوی مردی قدرتمند  شما دوباره در جست  تامن بازخواهم گشت  ایتالیا را نفرین کند: »

که    پیشواییفریاد بزنید؛ مردی که خودتان نیستید و هرگز هم نخواهید بود. رهبر و  

همان چیزی را  درست کند و کند، در واقع پشت سر شما حرکت میشما را هدایت می

نمایی و دلخوری خواهید بشنوید؛ کسی که نارضایتی و احساس مظلومگوید که میمی

 .سازدور میشما را شعله

پیش از   یدیگر  یتاریکی، برای شنیدن قصه   یشما، بر لبه  تا من بازخواهم گشت  

کنیم، فقط یکی  ، آه باباجون، خواهش میهخواب ناله و التماس کنید؛ فقط یکی دیگ

 ه...«. دیگ

»بازگشت  از  اسکوراتی  منظور  و  دارد  هشداردهنده  و  نمادین  لحنی  بخش  این 

های اقتدارگرایانه و میل موسولینی« بازگشت شخص او نیست، بلکه بازگشت گرایش

 .جامعه به رهبران پوپولیست و »مردان قدرتمند« است
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ترجمه کتاب در هلنداسکوراتی   رونمایی  روشنگرانه گفت  زمان  با یک  و گوی  ای 

هلندی روزنامه می  4۶نگار  که  به داشت  اشاره  در  انتقادی  پرسش  باشد.  روشنگر  تواند 

در مجموعه رمان  سه هزار صفحه  نوشتن  »شما در نهایت، پس از  بود:  »نفرین پایانی«  

چگونه دوچه )پیشوا( توانست بیش از بیست سال در ایتالیا  اید که  به این پرداخته م.  

 مقصر.  ها نفر باشدو مسئول مرگ میلیون   ش شوداکه کسی مانعآنتازی کند، بییکه

 «مردم ایتالیا هستند؟ آیا

تاریخ    یعظیم درباره  ی»من این حماسهست:  پاسخ اسکوراتی هوشمندانه و امروزی

ام. نیاز نوشته   2۰2۵ سال   ِهمین زمین و زیر همین آسمانروی    معاصر ایتالیا را با پاها

صد    ثل درست م  -ی که  "مرد قدرتمند"آلود به  کودکانه، نابالغ و البته تا حدی گناه

دهد؛  چیز را میهمه  یهای خام و سطحی از مشکلات، وعدهسازیبا ساده - سال پیش 

با معرفی یک دشمن خیالی، یک بیگانه، کسی که گویا آمده است تا به ما هجوم بیاورد،  

کردم،  معرفی میاگر من مردم ایتالیا را مقصر    .ویژگی ایتالیایی نیستبه هیچ وجه تنها  

جنبه از  یکی  واقع  میدر  نادیده  را  انسانی  وضعیت  بسیار  های  که  وضعیتی  گرفتم؛ 

  .جا، در اطراف خودمان، مشاهده کردتوان آن را در همهتر است و امروز میشمول جهان

شاید بتوان گفت این دیدگاه من که موسولینی نخستین رهبر پوپولیست تاریخ بوده  

در سراسر اروپا  بگویم که  بله، در ایتالیا، اما  .  شودبینیم تأیید میاست، با آنچه اکنون می

آنچه هرگز مرا به خاطرش  گوید: »شاهد آنیم.« و در ادامه می  و بیش از همه در آمریکا

ها پیش از ظهور سالاش را  نوشتنکه    - م.  ی  این است که با مجموعه   ،نخواهند بخشید

سادگی بازنویسی شود.  مانع شدم که تاریخ ایتالیا به  -ا ملونی آغاز کرده بودم  یجورج

حیثیت کامل موسولینی است. اما اکنون، به    ی، بازسازی و اعادههاپوپولیست  زیرا هدف

 .«  انجام این کار بسیار دشوارتر شده است م.مجموعه رمان  لطف

های سیاسی و  تلاش برخی جریان  «»اعاده حیثیت موسولینیمنظور اسکوراتی از  

جنبه  کردن  کمرنگ  برای  او  فکری  حکومت  فاشیستی  و  سرکوبگرانه  ی یهارا  وهای 

اسکوراتی معتقد است پژوهش و روایت    کهتر از نقش تاریخی اوست؛  تصویری مثبت 

 .ایجاد کرده استجعل تاریخ مستند او مانعی در برابر 

*** 
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صعود و سقوط موسولینی و    یجلد پنجم اثر عظیم خود درباره  ،اسکوراتی  آنتونیو

کرده  کسانی که هنوز به دموکراسی باور دارند« تقدیم    یهمراه با او ایتالیا را به »همه

 د«.  مبارزه شون  ی»بگذارید آمادهاست: 

با »پایان« در واقع به پایان   آنتونیو اسکوراتیمعنایی دوگانه دارد.  پایان و آغاز  م.

ای که ایتالیا پس از جنگ کند و با »آغاز« به دموکراسیدیکتاتوری فاشیستی اشاره می

ای که البته هنوز هم برقرار جهانی دوم با دشواری بسیار به آن تبدیل شد. دموکراسی

است؛ اما این واقعیت که صد سال پس از »راهپیمایی به سوی رم«، یکی از جانشینان 

، عنوان کتاب را نیز به  رسیدهوزیری ایتالیا مستقیم فاشیسم موسولینی به مقام نخست

 .دهدآور جلوه میشکلی هولناک و دلهره

  چه چیزی؟ ِپایان و آغاز

 
 

1 M. La fine e il principio (2025) 
2 Garda 
3 Villa Feltrinelli 
4 Inge Feltrinelli /  Inge Feltrinelli-Schönbaum 
5 Gargnano 
6 Giangiacomo 
7 Osvaldo 
8 Gaeta 
9 Ponza 
10 Gran Sasso 
11 Abruzzen 
12 Fori Imperiali 
13 fez 
14 M 
15 M. La fine e il principio (2025) 
16 Salò 
17 Albergo Campo Imperatore 
18 Unternehmen Eiche 
19 Pratica di Mare 
20 Wolfsschanze / Rastenburg 
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21 Ketrzyn 
22 Quatsch 
23 Rocca delle Caminate / Emilia-Romagna 
24 lettere a nessuno 
25 Clara Petacci 
26 Inge Schönbaum 
27 Leslie Caron 
28 Rowohlt 
29 Il gattopardo  
30 Giuseppe Tomasi 
31 Quinto Navarro 
32 Palazzo Venezia 
33 Kapitonovka, Krasnosilka, Campoleone, Carroceto 
34 Wehrmacht 
35 Hindenburg 
36 Merano 
37 genius loci 
38 Rachele  همان راشل  
39 Fiordaliso 
40 Robert H. Burns 
41 Junior Suite 
42 Soprintendenza delle Belle Arti 
43 Zocolin 
44 Audisto / Valerio 
45 Piazzale Loreto 
46 Anne Branbergen   


